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 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 7/41/4144مطابق با  4111پنجم شعبان

 میلاد خجسته امام زین العابدین  )علیه السلام(

ولی عصر و حجت حقّ امام زمان )سلام الله  به ویژه بیت طاهرینش  را به پیشگاه پیامبر اسلام و اهل 

کنم  ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میعلیهم اجمعین( و همه دوستداران و 

 و پیروی راه آن حضرت را از خدای منّان مسئلت دارم.

لامُ عَلَیْکَ یا اِمامَ الْ  لامُ عَلَیْکَ یا زَیْنَ الْمُتَهَجّـدِِینَ، الَسَّ لامُ عَلَیْکَ یا زَیْنَ الْعابدِِینَ، الَسَّ لامُ السَّ قیِنَ، الَسَّ مُتَّ

لامُ عَلَیْکَ یا وَ  هَ عَیْنِ النّاظِرِینَ الْعارِفیِنَ، الَسَّ لامُ عَلَیْکَ یا قرَُّ صِیَّ الْوَصِیّـیِنَ، عَلَیْکَ یا وَلیَِّ الْمُسْلمِِینَ، الَسَّ

لامُ عَلَیْکَ ورحمة الله و برکاته. لامُ عَلَیْکَ یا خازِنَ وَصایَا الْمُرْسَلیِنَ، الَسَّ  الَسَّ

 سو شد و قرص قمری پیدا شد   ابر، یک     ر ولایـت گهـری پیـدا شد        باز در بحـ

 الله! چــه مبـارک ثمـری پیدا شد گلشن عشـق و امیـدِ پسـر فاطمه را              الله

 

هُ أرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فیهِ کَمُلَ إسْلامُهُ، وَمَحَصَتْ ذُنُ  »قال مولانا السّجاد)علیه الصلاة و السلام(:  وبُهُ، وَلَقِیَ رَبَّ

ِ بمِا یَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ للِنّاس، وَصِدْقُ لسِانِه مَعَ النّاسِ، وَالْا سْتحْیاء مِنْ کُ  لِّ قَبِیحٍ عِنْدَ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ لِلهّ

گناهانش  و نش کامل،هرکس داراى چهار خصلت باشد، ایما- اّللهِ وَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْنِ خُلْقِهِ مَعَ أهْلهِِ 

خصلت -2بخشوده خواهد بود، و در حالتى خداوند را ملاقات مى کند که از او راضى وخشنود است:

-1خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم داشتى ، نسبت به مردم خدمت کند.

امنى نسبت به تمام زشتى هاى حیا و پاکد-9راستگویی و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگى

 (2۸1)مشکاة الا نوار، ص  «خوش اخلاقى و خوش برخوردى با اهل و عیال خود.-4شرعى و عرفى .

 موضوع تدبر:

هایی که در این حدیث نورانی از امام سجاد)علیه السلام( ذکر شده و برخورداری از  چرا ما از سرمایه

رضایت خداوند هنگام ملاقات با اوست، کم بهره یا آنها موجب بخشودگی گناهان و خشنودی و 

  ایم؟ بهره بی

 پاسخ اجمالی
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در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام می خوانیم که پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله فرمود:  

(  یَا عَلِیُّ مَا مِنْ خَدْشِ عُودٍ وَلاَ نَکبَْةِ قَدَمٍ اِلاَّ خَیْرُ آیَةٍ فِی کِتَابِ اّللهِ هَذِهِ الاآیَةُ: )وَمَا أصَابَکمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ...»

نْیَ  نْیَا فَهُوَ اکَْرَمُ مِنْ أنْ یَعُودَ فِیهِ وَمَا عَاقَبَ عَلیَْهِ فِی الدُّ ا فَهُوَ أعْدَلُ مِنْأنْ یُثَنِّیَ بِذَنْبٍ وَمَا عَفَا اّللهُ عَنْهُ فِی الدُّ

)وَمَا أصَابَکمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ...( بهترین آیه در قرآن مجید است. ای علی! هر خراشی که این آیه  -عَلَی عَبْدِهِ؛ 

از چوبی ]برتن انسان[ وارد می شود، و هر لغزش قدمی، بر اثر گناهی است ]که از او سر زده است[ و 

فرماید، و آنچه  آنچه خداوند در دنیا عفو می کند،گرامی تر از آن است که ]در قیامت[ در آن تجدید نظر

تفسیر ) «را که در این دنیا عقوبت فرموده است، عادل تر از آن است که در آخرت، بار دیگر کیفر دهد.

 ( ۹۴1، ص29اهل بیت علیهم السلام ج

ها و مصائب، جنبه دسته جمعی دارد، و محصول گناهان جمعی است؛  ها، محرومیت توفیقی گاهی بی

ظَهَرَالْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أیَْدِی النَّاسِ لیُِذِیقَهُم »خوانیم: همان گونه که در قرآن چنین می 

فساد در خشکی و دریا به سبب اعمال مردم آشکار شد تا نتیجه برخی  -بَعْضَ الَّذِی عَمِلوُاْ لعََلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

  ( 42وم/)ر «اعمالشان را به آنها بچشاند؛ شاید باز گردند.

 نیك خو  یا تویی هشت جنت خود    چون شود اوصاف و اخلاقت نكو

  یهم تو دوزخ هم عذاب سرمد     یصفات بد شد گرفتار گر 

 مخزن اسرار حق شد جان او   هر كه دارد در جهان خلق نكو 

 تر مطلب این است که: توضیح بیش

کشور خودمان را  و برای آنکه بتوانیم وضعیت جامعۀ بیمار و بحران زده عصر امروز مسلمانان جهان 

السلام و انحطاط اخلاقی عصر ایشان  علیه بهتر بشناسیم به بررسی رفتار و گفتار نورانی امام سجاد

السلام( را در اصلاح اجتماعی عصرش از نظر  )علیه و دلایل این انحطاط و شیوۀ امامپردازیم  می

ام هجری( به بعد  گذرانیم: در جهان اسلام طیف جدیدی از اشراف از اواخر خلافت عثمان )سال سی می

خزانۀ و هدایای خلفا و درآمدهای فراوان از  بخشش ها اندوزی از طریق  وجود آمدند، که شروع به مال به

آورد این دنیاگرایی، زندگی پر تجمل، و لوازم تیره و تار آن مانند راحت طلبی و رقابت  دولت کردند، ره

در خرید کنیزکان و غلامان بود که اهل موسیقی و آواز بودند. بزودی این الگوی جدید در میان مردم 

ینه را نیز فراگرفت. امام رواج پیدا کرد تا آنجا که انحطاط اخلاقی حتی شهرهایی چون مکه و مد

النَّاسَ عَبِیدُ »دهد:   طور توضیح می السلام روحیه مردم این دوران را با جمله معروف خود این علیه حسین

صُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ ا تْ مَعَایشُهُمْ فَإذَِا مُحِّ ینُ لعَْقٌ عَلَى ألَْسِنَتهِِمْ یحُوطُونَهُ مَا دَرَّ نْیا وَ الدِّ یاالدُّ مردم بنده  -نُونَ لدَّ

خواهند که زندگی خود را بدان سر و سامان دهند و چون آزمایش به میان آید،  دنیایند، دین را تا آنجا می

   (143)تحف العقول، ص  «گردند. داران کم می دین

 تجربه از دوستان طلب یبرا یقرض                      معیار دوستان دغل روز حاجت است

السلام را بشناسیم. برخی از گزارشات تاریخ را  علیه برای آنکه بهتر وضعیت اخلاقی عصر امام سجاد

تا پس از آن به عوامل این انحطاط بپردازیم؛دربارۀ  می کنیم دربارۀ انحطاط اخلاقی شهر مدینه نقل 
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گوید:  د شده که میای وار خصوص شهر مدینه ، روایات تکان دهنده انحطاط اخلاقی جوامع اسلامی و به

آواز خواند، او گوش داد، و چنان تحت تأثیر آن قرار « محمد بن عمران تیمی»کنیزی نزد قاضی مدینه 

گرفت که بدون توجه به کفش، آن را از شدّت شادی به گوش خود آویخت، شروع کرد چهار دست و پا 

گفت: مرا  گرفته بود و میبا دست  –در حالی که کفش آویزان بود  –راه رفتن و کنار گوشش را 

)الَغانی، ابوالفرج « راهنمایی کنید که من یک شتر فربه هستم! راه مرا باز کنید، که من شتر فربهم!

 (992، ص۸ج اصفهانی،

به این ترتیب مدینه پر از زنان آوازه خوان شده بود و آنها نقش فعالی در آموزش غنا به دختران و پسران 

ای که شیطان بزرگ امروز به طور  بند و باری داشتند )همان شیوه عۀ بیو گسترش آوازخوانی و اشا

آله( در عصر  و علیه الله صلی دهد( و به حق جای تأسف است که مدینه شهر پیامبر) گسترده آن را ترویج می

اموی مرکز خوشگذرانی شده بود،) آنچه که امروز در مشهد مقدس پایتخت معنوی ایران شاهد آن هستیم( 

صورتی که مکه و مدینه، شهر پیامبر)ص( باید مرکز تمدن و فرهنگ باشد. عایشه، دختر طلحه، در 

خوانان مدینه، در آن آواز  از آوازه« عزۀ المیلاء»داد و در آن  بزمهای مختلط از زن و مرد ترتیب می

بعضی از  به« قاضی ابویوسف»( 31امیه، ص )الشعر و الغنا فی المدینۀ و مکه لعصر بنیخواند.  می

انگیز است؛ زیرا هیچ  شگفت  آواز خوانی ها ای مردم مدینه! وضع شما با این »گفت:  اهالی مدینه می

« ابوالفرج اصفهانی»( 22، ص8)العقد الفرید ، ج« شخص محترم و غیرمحترمی از آن ابایی ندارد.

 بیرون شد! از بزرگان هنگامی که جمیله از محله سخ )که نزدیک مدینه است( به قصد حج »گوید:   می

موسیقی و غنا: هِیت، طُرَیس، دَلالَ، بَرْدُ الفُؤاد، نَوْمَۀُ الضُحی، فِنْد، هِبَۀ الله، مَعْبَد، مالک، ابن عائشه، 

یْلَه، نافع بن طُنْبُوره، بُدَیْعُ المَلیح، نافِع الْخَیْر و از زنان؛ فَرِهَۀ، عَزّۀ المَیلاد، حَبابَه، سَلّامۀ، خُلَیْدَه، عُقَ 

ۀُ العَیش، سُعیْده، و زَرْقاء او را  باجمعیت بسیار زیاد مشایعت می « کردند! شَمّاسِیَّۀ، فَرْعه، بُلْبُله، لذََّ

حال حساب کنید وقتی وضع اجتماعی و اخلاقی مدینه ( 98۸-982، ص2)أغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج

توان حدس زد که شام،  دین قرار است، میباشد، ب گاه، مرکز و محل تأسیس حکومت اسلامی می که قبله

)تاریخ تحلیلی اسلام،  اند. برده سر می به  در چه حالی   سرزمین های اسلامی بصره، کوفه و دیگر بلاد 

 (214سیدجعفر شهیدی، ص

 كودكید و راست فرماید خدا    گفت دنیا لهو و لعب است و شما 

  یباشد زك یزكات روح ك یب    یكودك یاز لعب بیرون نرفت

توان برخی از عوامل ایجاد انحطاط اخلاقی را در جوامع گذشته و حال اینچنین  با این مقدمه اجمالا می 

 شمارش کرد:

پادشاهان اموی، در خوشگذرانی،   سراسر زندگی خوانیم  در تاریخ می :نقش برخی مسئولین در کشور

باده گساری، آواز و رقص بود و نخستین کسی  داریهای آنها پر از بیهودگی، فسق و فجور بود. شب زنده

بود که همه را از مدینه « یزید بن معاویه»را فراخوان نمود  آوازخوان ها که پی آوازخوانی رفت و علنا  

گساری  او آشکارا فسق و فجور، و علنی باده (914، ص2)الَغانی، ابوالفرج اصفهانی، جطلبید. 

ترین افراد نسبت به دینداری در)در حذف شود(  افرادی هستند که به اسم هنر  مبالات کرد.)امروزه بی می
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ما هستند. (  مملکت اسلامی ترین امید دشمنان در  کشند و بیش عفت و حیا را در جامعه به تباهی می

آوازخوان را « ابن عایشۀ»امیه بود که روزی  بنی وشگذران هایخ یکی دیگر از « ولید بن یزید»

ای  احسنت! به خدا قسم »طلبید، تا برایش آواز بخواند و چنان از آواز او به نشاط آمد که گفت: 

اش را در آورد و روی او انداخت و خود برهنه ماند، تا وقتی که جامۀ  سپس جامه« فرمانروای من!

پدرم فدایت! سوار استر »نار به او بخشید و بر استری سوارش کرد و گفت: دیگری آوردند و هزار دی

)الَغانی، ابوالفرج « شو و برگرد، در حالی که از حرارت آوازت مرا چون دیگ جوشان واگذاشتی.

 ( 914، ص2اصفهانی، ج

ند، او ابن عایشه را طلبید، همین که حضور یافت، دستور داد. آواز بخوا« یزید بن عبدالملک»روزی 

ما را »، ولید  در حال طَرَب، خداوند را انکار کرد و ملحد گشت و به ساقی خود گفت:  خواند مقداری 

 ( 1، ص1)مروج الذهب، مسعودی، ج«   ده به حق آسمان چهارم شراب 

گونه در لهو و لعب و فساد غرق باشند، مردم آن اجتماع هم  ای این طبیعی است که وقتی مسئولین جامعه

بندد. ،)ملت فراموش نخواهد کرد  کم رخت برمی کنند و دینداری از اجتماع کم همان سوی سوق پیدا میبه 

زمان دولت اصلاح طلبان و شعارهای آزادی را  که جوانان دختر و پسر را برای اغتشاشات چنین 

اطرافیان و فساد و آلودگی یزید به »نویسد:  در این رابطه می« مسعودی»کردند.(  روزهایی آماده می

عُمّال وی نیز سرایت کرده و در زمان او ساز و آواز در مکه و مدینه آشکار گردید و مجالس بزم برپا 

 (8۸، ص9)مروج الذهب، مسعودی، ج «خواری پرداختند. شد و مردم آشکارا به شراب

ترین  کشی جامعه را فراگرفت)ملت ایران به تازگی شاهد زشت شکنی، ستم و آدم این بود که حرمت

های آن بودند(، و حتی از عادات و رسوم عربی پیش از اسلام نیز فراتر رفته و در نتیجه به هیچ  صحنه

،  ۸ذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، چپیمانی پایبند نماندند و خیانت نموده و حرمتها را شکستند. )ما

 (۸2ص

 و هوس گرد برخاسته یهو   حقیقت در این است آراسته      

 نبیند نظر گر چه بیناست مرد  كه هر جا برخاست گرد            ییننب

یکی دیگر از دلایل انحطاط  :ترویج هوسرانی برای از بین بردن هیبت اماکن مقدسه و قتل و غارت

زن و مرد در واقعۀ حرّه و تجاوز به نوامیس مسلمانان است که در نوع خود  قتل عام اخلاقی مردم مدینه 

اعتنا به احکام دینی و  سابقه بود و روحیۀ مردم شهر را دگرگون ساخت. اشراف و ثروتمندان بی بی

گساری و  گذشت، به می می اطرافشان خبری از آنچه در  اخلاقی اسلام، برای رهایی از رنج درون و بی

بندباری در بسیاری از نواحی جهان اسلام،  از خوانندگان روی آوردند. هوسرانی، هرزگی و بیشنیدن آو

خصوص در اماکن مقدسه، نظیرمدینۀ منوّره و مکهّ مکرمه سایه گستر شد، و حکومت اموی به اشاعۀ  به

امام )تحلیل از زندگی  هوسرانی همّت گمارد تا هیبت آن دو شهر مقدس را از دل مسلمانان ببرد؛

دلیل آن هم این بود که اماکن مقدسه نقش مهمی در روشنگری و  ( ۸11، ص1السلام، ج علیه سجاد

 مداری مردم داشتند.  دین
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در محیط مدینه، »نویسد:  می« ابوالفرج اصفهانی» :اعتنایی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بی

شمردند و نه عابدان با آن مخالف بودند، به طوری که فریاد آوازه  نه عالمان آوازه خوانی را زشت می

 (932، ص2)الَغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج« رسید. خوانان از سراسر آن شهر به گوش می

از محققین بزرگ معاصر « شوقی ضیف» :ت دانستن آنافتخار به اختلاط زن و مرد و نشانه پیشرف

شد، بدون آنکه در میان زنان و  در مدینه مجالس رقص و آواز مختلط تشکیل می»نویسد:  مصری در می

ها برای فرستادن فرزندانشان برای  های امروز ما که تقریبا همه خانواده ای باشد.)دانشگاه مردان پرده

ترین مراکز اختلاط دختر و پسر و بی اعتنایی به احکام دین شمرده  تحصیل برنامه دارند، از عمده

)یکی « عزۀ المیلاۀ»داد و در آن  شود! ( عایشه، دختر طلحه بزمهای مختلط از زن و مرد ترتیب می می

 (31، ص9امیۀ، چ )الشعر و الغنا فی المدینۀ و مکۀ لعصر بنی« خواند. از آوازخوانان مدینه( آواز می

داستانی را در رابطه با « ابوالفرج اصفهانی» :تعهد بی ودن و شرافت دادن به اصحاب هنر برجسته نم

خوان نزد  روزی دِحمان آوازه»کند که بسیار قابل تأمل است:  شهادت اصحاب هنر در محاکم قضا نقل می

به نفع  عبدالعزیز مخزومی، قاضی مدینه، دربارۀ اختلافی که یک نفر اهل مدینه با یک عراقی داشت،

شخص مدنی شهادت داد. قاضی او را عادل تشخیص داده و شهادتش را پذیرفت، عراقی به قاضی گفت: 

کردم، عراقی گفت:  شناختم از هویتش سؤال می شناسمش، اگر نمی این دحمان است. عبدالعزیز گفت: می

ا و شما را بیامرزد! کدام دهد! قاضی گفت: خدا م خوانی است و به کنیزان غنا یاد می او اهل غنا و آوازه

 (932، ص2)الَغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج« یک از ما اهل غنا نیست! برو حقِ این مرد را بده.

 بهر درش كه بخوانند بي خبر نرود   نظر نرود یكه مدام از پ یخوشا دل

 كه هیچ كار ز پیشت بدین هنر نرود    جایی دلا مباش هرزه گرد و هر 

مانند فرقۀ کلامی مرجئه که معتقد بودند هیچ  :جبر و قابل جمع بودن فساد با دینداریترویج اعتقاد به 
دهد؛ یعنی بر این باور بودند که با وجود ایمان،  ارتکاب به گناه ایمان خود را از دست نمی با مسلمانی 

یفات، )تعر« رساند. هیچ گناهی ضرر نمی زبانی با ایمان »رساند. و به قولی  معصیتی زیان نمی
مؤمن را از ایمان به « سرقت»و « زنا»کردند که  آنها صریحا  اظهار می( 224سیدشریف جرجانی، ص

کند، خلاصه ایمان به دین اسلام، بدین معنی است که مرتکب  وحدانیت خدا و حتی از بهشت منع نمی
کبیره را کافر نباید خواند و او هر کاری که بکند، باز مسلمان است، و در صورتی که توبه کند، توبۀ او 

)تاریخ علم کلام در ایران شود، و اگر توبه نکند نیز، باز هم در گروِ ارادۀ خدا رحمان است.  می پذیرفته
نویسد: نخستین  می« ابوعبدالله اسکافی»به نقل از استادش « ابن ابی الحدید»( 214و جهان اسلام، ص

که با وجود ایمان،  کسانی که به ارجاء محض قائل شدند، معاویه و عمرو عاص بودند؛ زیرا معتقد بودند
با کسی جنگیدی که او را نیک »معصیت زیان ندارد. و از اینجا بود که وقتی کسی او را گفت: 

« دانستی. السلام[ و مرتکب کارهایی شدی که ]زشتی و نادرستی[ آنها را می علیه شناختی ]یعنی با علی می
نُوبَ جَمیعا  »گوید:  به قول خدای تعالی واثق بودم که می»معاویه در جواب او گفت:  َ یغْفِرُ الذُّ  «إنَِّ اللهَّ

توان  درباره ترویج اعتقاد به جبر می (913، ص8ق، ج 292۸، 1)شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدیدچ
این نمونه را ذکر نمود که وقتی عایشه از معاویه پرسید؛ چرا یزید را به جانشینی خویش برگزیدی؟ 

)الامامۀ « الهی است، و بندگان خدا حق دخالت در آن را ندارند.خلافت یزید قضا و حکم »گفت: 
  (1۸والسیاسۀ، ص
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 گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنیم             رنجید یو رفیق یگفت حسود یگر بد

یکی از دلایل فقیر نگه داشتن مردم، به تسلیم وادار کردن آنهاست و دیگر اینکه :فقیر نگه داشتن جوامع

به همکاری با  مسئولین فاسد تشویقشان کنند ، همانگونه که بنی امیه سیاست تطمیع و تأمین مالی را در 

وادارد.  خلافکاری ها طلبی عادت دهد، و آنها را به جنایات و  پیش گرفت، تا مردم را به آسایش و رفاه

 (231السلام، ص علیه )جهاد امام سجاد

  توان به اختصار چنین شمرد: السلام در مقابل این انحرافات را هم می علیه برخی از مواضع امام سجاد

آله(  و علیه الله صلی راستی انجیل آل محمد ) که به«   سجادیه صحیفۀ »:ترویج سیره عملی اخلاق و دعا

خوانده شده است، امت اسلامی را به آزادی و نجات از ذلتّ معصیت و رسیدن به عزّت طاعت خداوند 

السلام را باید عامل اصلی هدایت مردم به حقیقت و  علیه شک هدایت و سیرۀ امام دعوت کرد. بی

های شهیدان و  ویژه خانواده د. از جمله موضع تأمین مالی مردم، بههای دشمنان شمر روشنگری از حیله

 آسیب دیدگان در میدانهای مبارزه با حکومت.

 یسحر هبود و گری ینیاز نیم شب       كرد  یمرا در این ظلمات آنكه راهنمای

راحت و السلام( با ص سجاد )علیه  امام:های انحرافی در اسلام های علمی و باطل کردن اندیشه بحث

السلام گفت:  علیه خطاب به ایشان« عبیدالله»کرد از جمله زمانی که  گری را رد می قاطعیت، عقیده جبری

برادری به نام علی »السلام( را نکشت؟ حضرت در جواب او فرمود:  )علیهما مگر خدا علی بن الحسین

ق، 242۸، 2ار الهدی، قم، چ)اللهوف فی قتلی الطوف، ابن طاووس، انو «داشتم که مردم او را کشتند.

السلام را مشیت و کار خدا معرفی کرد، حضرت  علیه همچنین وقتی یزید کشته شدن امام حسین(14ص

، مردی از «زهری»به روایت ( 922، ص1)الاحتجاج، ج« پدرم را مردم کشتند )نه خدا(.»فرمود: 

قَدَر و عمل »السلام فرمود:  علیه تقدیر است یا پیامد اعمال؟ امام مصیبت ها السلام سؤال کرد: آیا  علیه امام

ترین مردم کسی است که ظلم ظالم را  سپس فرمود: آگاه باشید که ظالم« به منزلۀ روح و جسم هستند.

سجاد   امام( 988)توحید، شیخ صدوق، ص« عدل تلقی کند، و عدل هدایت یافته را ظلم بداند.

و ایمان را صِرف  خوانده بند و باری فرا  های فکری مرجئه که همگان را به بی ههشب با  السلام(  )علیه

روزی بیش از  طور عملی به مبارزه پرداخت؛ وقتی حضرت در هر شبانه دانستند، به اقرار به زبان می

ای که تعجب همگان را برانگیخته بود، همچنین مناجات و راز و  گونه خواند، به هزار رکعت نماز می

کردند: شما فرزند  یازهای سوزناکی که در دل شب و گاه در حضور مردم انجام داد. از ایشان سؤال مین

نزد خداوند مشخص است، پس چرا چنین خود را به رنج عبادت   موقعیتتان رسول خدایید و مقام و 

شمی در روز قیامت آله( فرموده است: هر چ و علیه الله )صلی  فرمود: رسول خدا ؟ در پاسخ می اید افکنده

، 1)التدوین فی اخبار ، ج «گریان است، مگر چشمی که از آنچه خداوند حرام کرده، چشم بپوشد.

 (221ص

السلام( برای سر و سامان دادن به گسستگی فرهنگی جامعه و  سجاد )علیه  امام:های علمیه ترویج حوزه

السلام  علیه لسلام و جدش امیرالمؤمنین علیا علیه رساندن پیام اسلام اصیل که از طریق پدرش، امام حسین

آله به او رسیده بود، به تشکیل حوزۀ درسی عظیمی روی آورد، تا بدین وسیله  و علیه الله صلی و پیامبر خدا
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های دانش  به تربیت عالمانی فرهیخته بپردازد، چنین بود که شماری از تابعین از خرمن علوم وی خوشه

همچون: طاووس یمانی و ثابت بن دینار معروف به ابو حمزۀ ثمالی به  و معرفت چیدند و برخی نیز

اند.  تن برشمرده 1۸1مدارج عالی اخلاق و عرفان دست یافتند. برخی شاگردان ایشان را بیش از 

 ( 211، 11تا، صص  )الرجال طوسی، محمد بن حسن طوسی، مؤسسه نشر اسلامی، بی

 یاست بنشسته در گوشه ا یجهان   یهر آن كو ز دانش برد توشه ا

کنیم که شایسته  در خاتمه به مناسبت میلاد امام العارفین، زین العابدین، )علیه السلام( خاطر نشان می

های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، و دعا به  است در اقتدا به سیره عملی آن حضرت و پیروی از هدایت

ترکیبی که اسلام عزیز را تهدید  جنگ های هنگی و تهاجم فر در برابر درگاه خداوند،خود و جامعه را 

 کند بیمه سازیم. می

 میدان تو باد عرصه ساحت كون و مكان            فلك در خم چوگان تو باد یخسروا گو

 همیشه غرقه در خون جگر باد   كو عاشق رویت نباشد یدل

ةو نَعُوذُ بِکَ مِن شَماتَةِ الاعَدَاء، وَ مِنَ الفَقرِ إلِی »  ةٍ، و مَیتَةٍ عَلی غَیرِ عُدَّ  -الَکَفَاء، وَ مِن مَعِیشَةٍ فِی شِدَّ

دشمنان و از نیازمندی به همانندان  خود و از زندگی در خدایا پناه می بریم به تو از شماتت و شاد شدن 

 صحیفه سجادیه،دعای هشتم( )«سختی، و از مردن بی توشه سفر

 خواهد و این ره دور است كاین سفر توشه همى            چه كنم تا به سر كوى توام راه دهند؟  

 مدعى در طلبش بوالهوس و مغرور است  وادى عشق كه بى هوشى و سرگردانى است    

 بیت النبوّة السلام علیکم یا اهل


